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رفتار حرفه ای و مدیریت باثبات ،حلقه مفقوده فوتبال ایران
چند نکته مهم درخصوص آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس

سرویس ورزشی-
 همان گونه که با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین 
نمی شود، با حرفه ای، حرفه ای گفتن فوتبال حرفه ای 
نمی شــود. فوتبال حرفه ای عمل و رفتار اســت، 
نوعی فرهنگ و مناسبات است و دارای نشانه ها و 

شاخصه هایی است.
می گویند و درست هم می گویند که یکی از اصلی ترین 
مشکلات تیم استقلال در بعد فنی و طی دو سه سال اخیر، 
»بازیکن سالاری« اســت، وجود بعضی بازیکنانی در این 

منچستر از رئال، از بارسلونا و... بزرگتر نیست.
فوتبال حرفه ای و پدیده مضحک بازیکن سالاری!

 در آنجا حرمت و جایگاه بازیکن وقتی حفظ می شود، 
کــه او حد و اندازه خود را بشناســد، حد و جایگاه تیم را 
حفــظ نماید و.... بنابراین در چنین سیســتمی که آن را 
»حرفه ای« می گویند و می گوییم، هرگز پدیده مضحکی 
چون »بازیکن ســالاری« و نظایر آن وجود ندارد و اگر هم 
داشــته باشد، خیلی زود، بازیکنی را که هوای »سالاری« 
برش داشــته، ادبش می کنند و سر جایش می نشانند و...! 

تعریف شده است، وجود نداشته است و این گونه تیم ها با 
شیوه »من بمیرم، تو بمیری« نه به روش علمی »مدیریت« 
می شده است. در شرایط فعلی و کنونی که استقلال از این 
نوع مدیریت هم بی بهره و محروم است، دیگر معلوم است 

که بر سر این تیم چه می رود و خواهد رفت.
مدیریت حداقلی

 انتظار حداقلی درباره تیم اســتقلال این است که از 
لحاظ مدیریتی تکلیف این تیم ها را مشخص نمایند، تا بعد 
از آن بتوان سراغ مسائل دیگر رفت، بالاتر عرض شد وقتی 

چند جمله ای بنویسیم. پرســپولیس در لیگ شانزدهم، 
شــروع خوبی داشته و در پایان هفته سوم به صدر جدول 
هم رسیده اســت. بازی ها و نمایشی که این تیم در آغاز 
لیگ ارائه کرده، نظر خیلی از کارشناسان را درباره مدعی 
بودن پرسپولیس برای قهرمانی لیگ، به خود جلب کرده 

و هواداران پرشمار این تیم را امیدوار ساخته است.
فراتر از برد و باخت و نتایج و مسائل فنی صرفا با توجه 
به واقعیات باید گفت پرسپولیس در شرایط نسبتا خوبی 
به سر می برد و می شود گفت روندی که از سال گذشته با 

گلیم خود فراتر نگذارد و...
این حالت نه تنها باید در یک تیم و اینجا پرسپولیس 
حاکم باشد- که به نظر می رسد تقریبا در تیم تهرانی حاکم 
است - باید دیگران هم در این کار آن مجموعه و مدیریت 
را تشویق و حمایت کنند نه اینکه برای آن حاشیه سازی 
کنند و چوب لای چرخش بگذارند. برای مثال همان طور که 
گفته شد در امور فنی و آنچه در میدان مسابقه به نمایش در 
می آید در واقع محصول نهایی عملکرد یک مجموعه و تیم 
است، مربی، همه کاره است. اوست که تعیین می کند کی 

تیم اســت که خارج از چارچوب بازیکن عمل می کنند و 
با کمک ابزارهای بیرونی - به ویژه بعضی رسانه ها- سعی 
می کنند خواسته ها و نظرات خود را بر تیم، مدیریت و کادر 
فنــی تحمیل نمایند و... الخ، اما به گمان ما اگر بخواهیم 
کمی عمیق تر و ریشــه ای تر ماجرا را تحلیل کنیم متوجه 
می شــویم که »بازیکن سالاری« هر چند علت بسیاری از 
نابسامانی ها و بداخلاقی ها و افسارگسیختگی هاست، اما خود 
یک »معلول« اســت. می پرسید معلول چه چیزی؟ بدون 
تعــارف عرض می کنیم، معلول بــی در و پیکری و فقدان 
مدیریت مقتدر و توانا. مدیریتی که قادر باشد از اختیارات 
مدیریتی خود استفاده کند و به مسائل ریز و درشت تیم 
اشــراف و نظارت داشته باشد و به اصطلاح آنجا که لازم 
باشد و مصلحت تیم ایجاب می کند مو را از ماست بیرون 
بکشد. مدیریتی که از شناخت لازم نسبت به حوزه تحت 
نظرش برخوردار باشــد و البته می دانیم که این شناخت 
لازم، به دست نمی آید، مگر آنکه ثبات در مدیریت حاکم 
باشــد. آیا در تیم استقلال یا اصولاً بر بسیاری از تیم ها و 
باشــگاه های ما آن اشراف و نظارت و این شناخت و ثبات 
و تداوم وجود دارد؟! خیلی جالب در عین حال مضحک و 
البته تأسف بار است که ما بدیهیات مدیریتی را هم رعایت 
و اعمال نمی کنیم، آن وقت توقع داریم ورزش و فوتبالمان 

پیشرفته باشد! 
ستاره هایی که فقط »بازیکن« هستند

بگذارید باز هم راحت تر عرض کنیم، بازیکن سالاری، 
از نشانه های بی چون و چرای عقب ماندگی و بی سازمانی 
فوتبال است. در فوتبالی که از سازمان اصولی و کارآمد و 
سیستم مناسب و سالم برخوردار است، با وجود ستارگان 
حرفــه ای و نام آوران بــزرگ، ما هرگز پدیــده ای به نام 
بازیکن ســالاری را نمی بینیــم. در آنجا بازیکن هر چقدر 
هم بزرگ و محبوب و تأثیرگذار، می خواهد رونالدو باشد 
یا مســی، رونی باشد یا نویر و... در سیستم و ساختار تیم 
فقط یک »بازیکن« است و هرگز اجازه ندارد و نمی تواند 
پایش را از گلیمــش فراتر نهد و حرف بزرگتر از دهانش 
بزند و رفتار هنجارشکنانه داشته باشد. نه رونالدو، ستاره 
رئال می تواند برای سرمربی این تیم )زیدان( تعیین تکلیف 
کنــد و ارنج و آرایش تیم را بــه جای او معلوم کند! و نه 
مســی اجازه دارد برای سرمربی بارسلونا )انریکه( و... الخ. 
در آن سیســتم و فضای حاکم، بازیکن هر چقدر بزرگ و 
نام آور، هر چقدر محبوب و کارساز، از »تیم«، از بایرن، از 

این اســت که همواره به سهم خود نوشته و گفته ایم که 
همان طور که با حلوا حلوا کردن، دهن شیرین نمی شود، با 
حرفه ای، حرفه ای گفتن، فوتبال حرفه ای نمی شود. فوتبال 
حرفه ای عمل و رفتار است، نوعی فرهنگ و مناسبات است 
و دارای نشانه ها و شاخصه هایی است. یکی از نشانه های آن 
حتماً و بدون شک این است که در آن پدیده مسخره ای به 

نام »بازیکن سالاری« دیده نمی شود!
توقع از تیم بی مدیر!

بحث راجع به تیم اســتقلال بــود که حرف به اینجا 
کشیده شد. این حرف ها بیش از هر چیز گویای آن است 
که فوتبال ما تا حرفه ای شدن راهی طولانی در پیش دارد. 
کارهای زیادی باید انجام دهد، شرایط و لوازم ضروری باید 
فراهم آورد، اصول و ملاک های ثابت شــده را باید بیشتر 
باور کند و عمل نماید. انصافاً این معنی ندارد که تیمی با 
سابقه حدود 70 سال در ورزش ما وجود داشته باشد، اما 
هنوز ســاختار و سازمان آن به درستی مشخص و تعریف 
شده نباشــد. یکی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین نیازهای 
یک سیستم، یک تیم و مجموعه، »مدیر« است. استقلال 
»مدیر« ندارد! از چنین تیمی که مدیر آن معلوم نیست که 
کیست و در واقع از تیم بی مدیر، چه توقعی می توان داشت؟! 
حرف ما درباره این چند روزه و بعد از رفتن یا برکناری آقای 
افشارزاده نیست، آن وقت هم که ایشان بود، آقای افشارزاده 
مدیر نبود، »سرپرست« بود، و این وضع از حدود دو سال 
پیش در این تیم شــروع شده است، کاری نداریم که قبل 
از آن و در دوره های مدیریتی گذشــته این تیم نیز -مثل 
پرســپولیس- مدیریت به معنایی که در فوتبال حرفه ای 

تیمی مدیر نداشته باشد، هرگونه انتظاری از آن غیرمنطقی 
و خیالبافانه خواهد بود. بدیهی اســت در این باره هم باید 
دقت و وسواس لازم صورت پذیرد و به سخن ناصحان نقاب 
زده و گمراه کننده بی توجه بود. حالا که آقای افتخاری به 
عنوان »سرپرست« و نه مدیر آمده، انتظار می رود که ایشان 
از فرصت به دســت آمده نهایت استفاده را ببرد و وزارت 
ورزش هــم حمایت های لازم را به عمل آورد تا بلکه این 
»مدیریت حداقلی« بتواند تا حدی استقلال را از وضعیت 
فعلی نجات دهد.تیم رقیب استقلال، یعنی پرسپولیس، بعد 
از آنکه از لحاظ مدیریتی کم و بیش ثبات یافت و وزارت 
ورزش از سرپرست تعیین شده، یعنی آقای طاهری، حمایت 
لازم را به عمل آورد- و می آورد- رفته رفته مراحل بحرانی 
را پشــت سر گذاشــت و حداقل از حاشیه ها دور شد و از 
حیث نتیجه گیری، تماشاگران را از خود راضی ساخت و در 
فصل گذشته تا چند میلی متری قهرمانی هم پیش رفت. 
هر چند - همان طور که بارها نوشته ایم- هم پرسپولیس، 
و هم استقلال برای اینکه به باشگاه واقعی تبدیل شوند و 
از ساخت و سازمان مناسب و استاندارد برخوردار باشند، 
به خیلی کارهای زیربنایی و اقدامات اساسی احتیاج دارند 
که انجام آنها سال هاســت به تعویق افتاده  و گویا - حالا 

به هر دلیلی- قرار هم نیست، به این زودی عملی شوند.
سپر از دست مینداز!

حــالا که درباره تیم اســتقلال و وضعیت فعلی آن و 
انتظاراتی که از مسئولان امر و متولی اصلی این باشگاه که 
وزارت ورزش باشد، سخن گفتیم، خوب است درباره تیم 
پرســپولیس هم که رفیق و رقیب قدیمی استقلال است، 

تغییرات مدیریتی، در این تیم شروع شده است مثبت بوده 
و اکنون نیز ادامه دارد. وضعیت فعلی پرســپولیس بیشتر 
از آن جهت رضایت بخش اســت که اصلا قابل مقایسه با 
وضعیت ســه، چهار ســال قبل از آن نیســت و می شود 
گفت پرســپولیس از آن شرایط بحرانی نجات یافته است 
وگرنه هنوز در این تیم و برای رسیدن به نقطه مورد نظر 
کارهای زیادی باید صورت بگیرد و به قول شــاعر: سپر از 
دست مینداز که جنگ است هنوز! وظیفه همه کسانی که 
به ســربلندی فوتبال ایران و پیشرفت آن فکر می کنند و 
امیدوارند، این است که به این فوتبال و هر آنچه می تواند 
آن را به هدف ذکر شده برساند، کمک کنند و از هر کاری از 
دستشان ساخته است، دریغ نورزند و حداقل اگر هم کاری 
نمی کنند و قدمی پیش نمی گذارند، لااقل در جهت مخالف 
گام برندارند و نقش چوب لای چرخ را بازی نکنند. فوتبال 
وقتی درســت می شود که همه ارکان و اجزای آن درست 
شود و هر عضو و عنصری کار و وظیفه خود را انجام دهد 
و هر چیزی سرجای خود قرار گیرد که این همان علامتی 
اســت که همه از آن حرف می زنیم و خود را  دلبسته به 

آن نشان می دهیم:
عدل خواهی، آب ده اشجار را

ظلم چبود آب دادن خار را
کمک به سروســامان یافتن پرســپولیس، کمک به 
اســتحکام فوتبال ملی است، چنانکه کمک به استقلال، 
ملوان، ســپاهان، تراکتور، صنعــت نفت و... همین حالت 

و معنی را دارد.
در هر کدام از این تیم ها هم هر یک از اجزاء به وظیفه 

خود بپردازد و سرش به کار خودش مشغول باشد که: 
چون این کار آن جوید آن کار این

پر آشوب گردد سراسر زمین
هر چیزی سرجای خودش!

در تیم پرسپولیس به نظر می رسد این اتفاق رخ داده 
یا در حال رخ دادن اســت، کار یک سیستم و مجموعه و 
تیم وقتی درســت می چرخد، وقتی رو به راه و به سامان 
است که این حالت که ذکر شد بر تار و پود آن حاکم باشد.

در این تیم - و  هر تیم دیگری - مدیر باید مدیر باشد، 
سرپرست، به وظایف خودش مشغول باشد، مربی در امور 
فنی و گزینش و آرایش و تعویض و تمرین و... باید همه کاره 
باشــد، بازیکن هر چقدر اسمی و بزرگ و موثر باید فقط 
بازیکن باشد و پا را - چنانکه در مطلب قبلی گفتیم - از 

باشد چه کسی نباشد، کی بازی  کند و کدام روی نیمکت 
بنشــیند و... و البته به هنــگام نیاز او باید درباره عملکرد 
خود پاســخگو باشد. هیچ کس حق ندارد نظر و بازیکن و 
تاکتیک و روش خود را به وی تحمیل نماید و کسی نباید 
درباره مربــی، قصاص قبل از جنایت نماید. باید به مربی 
فرصت کار داد و آرامش فکری و تمرکز ذهنی او را به هم 
نزد.  متاسفانه این اتفاق درباره پرسپولیس از جانب برخی 
افراد و رسانه ها رخ نداده و این تیم و مربی و مدیریت آن، 
درباره جذب یکی، دو بازیکن خارجی زیر سوال رفته و در 
بعضی موارد کار چنان بالا گرفته که صحبت از شکایت و 

دادگاه و اعاده حیثیت و... به میان آمده و....!
خطر شهرت طلبان و منفعت جویان

این در حالی اســت که بر همه مســائل فوق، فوتبال 
ما برای رشــد و پیشــرفت به آرامش و فضایی کم تنش 
و ســالم برای کار کردن احتیاج دارد. فضا و شرایطی که 
سال هاســت فوتبال ما از آن به دور بوده و دور ماندن آن 
هم دلایل متفاوت دارد و عوامل مختلفی در آن تاثیرگذار 
هستند که یکی از آنها بحث شهرت طلبی و منفعت جویی 
است. متاسفانه افراد و جریاناتی سال هاست که با استفاده 
از ابزار در اختیار و به برکت عدم اعمال نظارت از ســوی 
دســتگاه های ذی ربط )چون وزارت ارشاد و صدا و سیما 
و...( فضای فوتبال را متشــنج و آلوده کرده و منافع ملی 
ورزش را قربانی شــهرت طلبی و منفعت جویی خود کرده 
و عملا در شــاد کردن دل بدخواهان این مملکت و ملت، 
گام برمی دارنــد - که این بحثی اســت مفصل. آنچه در 
این مختصر خواســتیم عرض کنیم این است که حالا که 
پرسپولیس به عنوان یکی از پرطرفدارترین تیم های کشور 
در حال ســامان یافتن و رو به راه شــدن است، همه باید 
به این تیم و مدیریت آن - تا زمانی که در مســیر ســالم 
حرکت می کند - کمک کنند و... تا رفته رفته فوتبال شکل 

و سازمان بایسته را پیدا نماید.
ســخن آخر اینکه اعضاء و اجزای تیم پرسپولیس از 
مدیر و هوادار باید در این باره هشــیارتر از دیگران عمل 
کــرده و در آنجا که لازم اســت با اقتدار و قاطعیت عمل 
نمایند. سال هاست می گوئیم در این بازار پر انگ و تهمت 
فوتبال ما، باید از ابزار »قانون« کمک گرفت تا هر کســی 
به هر دلیلی، به کسی انگ و تهمت نزند و از آن طرف هم 
اجازه و جرات نداشــته باشد با احساسات مردم و از جیب 

این مردم،  منافع شخصی و دنیوی خود را تامین نماید.
بازتاب کناره گیری مهدوی از فدراسیون هندبال

منچسترسیتی فعالیت چشمگیر در پایه، نتیجه نگرفتن در رده بزرگسالان اســپانیایی  سرمربی 
دلیل خود را بــرای قرار ندادن نام هافبک 
ساحل عاجی تیمش در فهرست بازیکنانی 

که به رومانی سفر کرده اند، توضیح داد.
پپ گواردیولا روز دوشنبه همراه با بازیکنانش 
به رومانی ســفر کرد تا در بازی رفت از پلی آف 
لیگ قهرمانان اروپا برابر اســتوا بخارســت قرار 
بگیرند. او در این ســفر یحیی توره را که یکی از 
مهره های کلیدی من سیتی طی فصول اخیر بوده 
است، همراه با خودش نبرده و این موضوع بازتاب 
گسترده ای در رسانه های انگلیسی داشته است. 
گواردیولا که برای بازی یکشنبه شب تیمش در 
هفته اول لیگ برتر برابر ساندرلند نیز یحیی توره 

را در ترکیب اصلی من سیتی قرار نداده بود، درباره 
اینکه چرا نام توره 33 ساله در فهرست 18 نفره 
بازیکنان سیتی برای سفر به خانه استوا بخارست 
قرار داده نشده است، گفت: وضعیت توره در چند 
روز اخیر به مراتب بهتر و بهتر شده است، اما من 
مطمئن نبودم که او بتواند بازی کند و به  همین 
دلیــل ترجیح دادم که در انگلیس بماند و خوب 
در منچســتر تمرین کنــد و منتظر بازی بعدی 
ما باشــد. ما با بازیکنان جوان مان )آنگوس گان، 
توسین ادارابیویو و آنخل تاسنده( سفر کردیم که 
آنها هم ممکن است جایی در ترکیب نداشه باشند، 
اما من ترجیح دادم که در این سفر بازیکنان جوان 

را همراه با خودم بیاورم.

دلیل گواردیولا برای کنار گذاشتن توره 

سریع ترین مرد دنیا اعتراف کرد که در میان باشگاه های اسپانیایی طرفدار سفیدپوشان 
مادرید است و در میان ستارگان فوتبال دنیا، طرفدار کاپیتان تیم ملی پرتغال.

اوســین بولت یکشنبه به اولین دونده تاریخ تبدیل شد که در دوی 100 متر المپیک سه مدال طلا 
کسب کرده است. او که امیدوار است هت تریک کسب مدال طلا - کاری که در المپیک های 2008 پکن 
و 2012 لندن انجام داد - را در ریودوژانیرو نیز تکرار کند، این روزها خودش را برای کسب مدال طلای 
دوی 200 متر آماده می کند. این دونده جاماییکایی در گفت و گو با رادیو کوپه اســپانیا، راجع به مدال 
طلایی که به  تازگی کسب کرده است، گفت: به  خاطر کسب یک مدال طلای دیگر در بازی های المپیک 
احســاس خارق العاده ای دارم. این مدال طلا برای من بســیار مهم است. اکنون احساس غرور می کنم و 
بسیار خوشحالم. از همه کسانی که از من برای کسب این مدال حمایت کردند تشکر می کنم و می گویم 
که با حمایت آنها می توانم به عملکرد خوبم ادامه دهم.بولت در پایان در پاسخ به این سؤال که طرفدار 
کدام تیم باشــگاهی فوتبال دنیاســت، اظهار داشت: قطعاً طرفدار رئال مادرید هستم. این تیم را دوست 
دارم، چون کریستیانو رونالدو در آن بازی می کند. روابط دوستانه بولت و رونالدو از چند سال پیش آغاز 

شد و این دو چند جلسه هم در کنار هم تمرین کردند و مهارت های شان را به یکدیگر آموزش دادند.

بولت: طرفدار رئال مادرید و رونالدو هستم 

است  کرده  ادعا  اسپانیایی  نشریه  یک 
با قرار گرفتن هافبک اســپانیایی چلسی 
کونته،  آنتونیو  مازاد  بازیکنان  فهرست  در 
کهکشــانی ها برای خرید وی دست به کار 

شده اند.
نشریه آس اسپانیا با استناد به گزارش برخی 
از رســانه های انگلیســی درباره وضعیت سسک 
فابرگاس، از احتمال بازگشت وی به اسپانیا خبر 
داده است، البته نه برای بازی در تیم پیشین خود، 
بارسلونا بلکه برای پیوستن به رقیب دیرینه آن، 
رئال مادرید. این طور که به نظر می رســد آنتونیو 

کونته، ســرمربی ایتالیایی چلسی آنقدرها روی 
هافبک اسپانیایی تیمش حساب نمی کند و این 
موضوع را با حتی یک دقیقه میدان ندادن به وی 
در بازی خانگی دوشــنبه برابر وستهام در هفته 
اول لیگ برتر نشــان داد. همین موضوع ســبب 
شده است که برخی رسانه ها شروع به گمانه زنی 
درباره آینده بازیکن پیشین بارسلونا کنند. در این 
بین برخی از آنها حتی مدعی شده اند که فلورنتینو 
پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید حتی به صورت 
مســتقیم با خود فابرگاس صحبت کرده و به او 

پیشنهاد بازی در سانتیاگوبرنابئو را داده است.

بعد از اینکه »جو هارت« در اولین بازی منچسترسیتی در لیگ برتر توسط »پپ گواردیولا« 
از ترکیب تیم کنار گذاشته شد، دروازه بان تیم ملی شیلی آماده است تا بارسلونا را به مقصد 

منچسترسیتی ترک کند.
باشگاه منچسترسیتی آماده است تا در ازای پرداخت مبلغ 1۶ میلیون یورو، »کلودیو براوو« دروازه بان 
تیم فوتبال بارســلونا را به خدمت بگیرد. بعد از اینکه »پپ گواردیولا« در نخســتین بازی فصل مقابل 
ساندرلند »جو هارت« را روی نیمکت نشاند، احتمال جذب این دروازه بان اهل شیلی قوت یافت. باشگاه 
منچسترسیتی پیش از این خواهان جذب »مارک آندره ترتشتگن« دیگر دروازه بان اول بارسلونا بود، 
که در اکثر بازی های تابســتان این تیم به میدان رفته اســت، اما اکنون آنها تمایل دارند تا براوو را به 
جای این دروازه بان، با مبلغی که می تواند تا 20 میلیون یورو افزایش پیدا کند به خدمت بگیرند. براوو 
33 ساله که از سال 201۴ جانشین »ویکتور والدس« در بارسلونا شد تاکنون در ۶۹ بازی برای »آبی 

و اناری ها« به میدان رفته است.

پیشنهاد مستقیم رئیس باشگاه رئال مادرید 
به فابرگاس 

توافق منچسترسیتی با بارسلونا 
برای جذب »کلودیو براوو« 

آسیا مطرح بود و این ها نشان دهنده این است که بر روی 
تیم های پایه کار انجام می شد.

این کارشــناس و پیشکســوت هندبــال در ادامه 
خاطر نشــان کرد: مهدوی برای موفقیت هندبال تلاش 
زیادی کرد. برای برگزاری لیگ به شکل صحیح و جدید 
پا فشاری کرد و تقریباً هم موفق عمل کرد. زحمات زیادی 
برای برگزاری مسابقات و اردوهای متعدد در سطح  جوانان 

و نوجوانان کشید،  اما نتیجه ای نگرفت.
اخوان یکی از دلایل نتیجه  نگرفتن ها و ناکامی های 
فدراســیون هندبال را این گونه عنــوان کرد: این نتیجه 
نگرفتن هــا دلایل خــود را دارند. اما به نظر من شــاید 
یکی از دلایل، اســتفاده نکردن از افرادی باشــد که باید 
بر روی کار می آمدند،  ولی از آن ها اســتفاده نشد و یا از 
آن هایی استفاده شد که نتوانستند کاری که خود مهدوی 

می خواست را انجام دهند.
کارشناس هندبال اضافه  کرد: البته مهدوی به زمان 
نیاز داشــت. 18 ماه برای فردی که بخواهد کار ریشه ای 

رئیس  مهدوی  سیدابوالحســن 
فدراسیون هندبال با ارسال نامه ای به 
وزیر ورزش و جوانان استعفایش را از 

سمت خود اعلام کرد.
مهدوی در این نامه با اشاره به مشکلات 
جســمی که در یک  و نیم ســال گذشته 
تشــدید شده است، نوشــت: نظر پزشک 
معالج جناب آقای دکتر فرهادی این است 
که ادامه این روند پراسترس آسیب جدی به 
سلامت اینجانب وارد می کند که در نتیجه 
آن شــنوایی ام را به صورت کامل از دست 
می دهم. بر این اساس لازم است با آغاز روند 

کسب نکردند و تقریبا حذف شده هستند، تمرینات مرتبی 
هم ندارند. در باشگاه ها بی نظمی و بی قانونی زیادی حاکم 
است و اکثر تیم ها و باشگاه ها از ادامه راه انصراف داده اند 
و برخی از آن ها از پرداخت حقوق کامل بازیکنان شــانه 
خالی می کنند. اکثر بازیکنان تیم   ملی به خارج از کشور 
سفر کرده اند و با این اوصاف فدراسیون در وضعیت خوبی 

به سر نمی برد.
سرپرست سابق فدراسیون هندبال ادامه  داد: رئیس 
فدراسیون با شــعارهای زیادی به روی  کار آمد. قرار بر 
این بود که پول زیادی را از طریق دولت به فدراســیون 
و وزارت ورزش و جوانــان بیاورد. وزارت ورزش و جوانان 
نیز فریب این شعارها را خورد. آمدن رئیس در این دوره 
فدراسیون یک بحث بود و حالا رفتن او نیز بحث دیگری 
است. وزارت ورزش و جوانان در آمدن و پذیرفتن رئیس 
فدراسیون کار غیر قانونی انجام داد. این را بر حسب دلایل 
زیادی که نمی خواهم وارد آن شوم، می گویم. زمان همه 

چیز را ثابت کرد.

سرویس ورزشی-
دربــاره اخلاق حرفــه ای در ورزش و به طور 
مشخص رشــته جذاب و پرهیاهوی فوتبال بارها 
به ســهم خود نوشــته ایم و با توجه به اتفاقات و 
واقعیاتی که محرمانه نیســت و از طرق مختلف 
و عمدتا رســانه ها به دست و گوش علاقمندان به 
ورزش در سراســر جهان می رسد توجه مخاطبان 
گرامی و فهیم را به این نکته مهم و حساس جلب 
کرده ایم که برخلاف آنچه بعضی جریانات پرت و 
یا مغرض سالهاســت در ورزش سعی می کنند به 
ذهــن و باور مخاطب به ویژه مخاطبان جوان القا 
نمایند فوتبــال حرفه ای هرگز به معنای هرهری 
مســلکی و بداخلاقی و بی تربیتی و بی تعصبی و 
افسار گسیختگی نیســت بلکه حرفه ای گری در 
ورزش فرهنگی اســت که بســیاری از ارزشهای 
پسندیده و انسانی را در خود جای داده است و به 
میزانی که این ارزش ها رعایت شود ورزش حرفه ای 
و ورزشکار حرفه ای مصداق عینی یافته است. یکی 
از این ارزش ها »قدرشناسی« است. نحوه برخورد و 
شیوه رفتار با کسانی است که روزی روزگاری در 
ورزش یک کشور برای ورزش یک کشور به عناوین 
مختلف ورزشــکار، مربی، مدیر و... منشأ خدمات 
بوده اند. هرچقدر رفتار و برخورد با این افراد از سر 
قدر شناســی و احترام باشد نشانه حرفه ای بودن 
ورزش است و هر چقدر رفتار فراموشکارانه یا بدتر 
از این توهین آمیز باشــد مصداق عینی آن شعر و 
ضرب المثل معروف که »پهلوان زنده را عشق است« 
باشــد نشان از این واقعیت است که هنوز رفتار و 
فرهنگ حرفــه ای بر کار و بار و فضای ورزش آن 
دیار حاکم نشده است. ما علی رغم انتقاداتی که به 
فرهنگ غربی و بعضی ارزشها و هنجارهای رایج آن 
سامان داریم اما نمی توانیم بعضی واقعیات مثبت 
و آشــکار را نادیده بگیریم کــه از قدیم گفته اند 
»ســیدالاعمال الانصاف« آقا و ســرور رفتارهای 
انسانی »انصاف« است که حتی درباره دشمن هم 

توصیه شده رعایت شود.
حرفه ای گری مغایر هرهری مسلکی است

بر همین اساس ما بارها در این صفحه درباره 
ارزش های پسندیده ای که در حرفه ای ترین لیگ ها 
و ورزش های جهان اتفاق افتاده است نوشته ایم و هر 
یک را شاهد و مثالی برای ادعای خود که ورزش 
حرفــه ای برخلاف بعضی القائــات هرگز مترادف 
با هرهری مسلکی و حرمت شــکنی و رفتارهای 
ابزار انگارانه نیست آورده ایم و از مسئولان ورزش 
و فوتبال کشــورمان خواسته ایم آنها نیز به سهم 
خود برای اشاعه ارزش های اخلاقی و جوانمردانه 
که مــورد تایید ورزش حرفــه ای و مدرن جهان 
اســت بکوشــند و با ناهنجاریها و بداخلاقی ها و 

حرمت شکنی ها و... مبارزه نمایند. یکی از آخرین 
صحنه هــا و اتفاقات ایــن گونه کــه در یکی از 
کشــورهای حرفه ای فوتبال جهان رخ داد برپایی 
بازی دوســتانه میان تیم های منچستر یونایتد و 
اورتــون بود که قهرمان و محور اصلی این رویداد 

کسی نبود جز »وین رونی«.
نه مکتبی و نه حرفه ای

اهالــی فوتبال و به ویژه علاقمندان به فوتبال 
خارجــی می دانند کــه رونی از دنیــای فوتبال 
خداحافظی نکرده است و ظاهرا قرار هم نیست فعلا 
خداحافظی کند بنابراین این بازی »قدرشناسانه« 
در شــرایطی انجام گرفته و برپا شــده است که 
رونی به عنوان یک بازیکن فعال و شاغل هنوز در 
فوتبال انگلیس مطرح اســت. این در حالی است 
که متاســفانه در فوتبال خودمان بسیار دیده ایم 
قهرمانانی که روزگاری ســتاره تیم خودشان بوده 
و در نزد تماشــاگران محبوبیت فراوان داشته اند 
به هنــگام وداع و خداحافظی خیلــی غریبانه و 
خاموش از صحنه کنار رفته و حداقل مراســم و 
رفتار قدرشناسانه ای درباره آنها صورت نگرفته است 
بماند که بعضی موارد هم با کمال تاسف پیش آمده 
که ورزشکارانی که سالها به پیراهن تیم خود وفادار 
بوده اند در پایان کار و به وقت خداحافظی کارشان 
با تیم مربوطه به دعوا و درگیری فیزیکی و لفظی 
و افشاگری و این مسائل آزاردهنده و خجالت آور 
کشــیده و این ها باز در حالی است که شاید هیچ 
مکتب و دینی به اندازه اسلام مردم و پیروان خود را 
به رعایت احترام و حق دیگران حتی غیرمسلمانان 
توصیه نکرده است. فکر می کنیم ماجرای عقیلی و 
باشگاهی که سال ها برایش توپ زده است بهترین 
نمونه و مثال برای این نوشته باشد. بنابراین باید 
گفت بعضی رفتارهای ما نه اخلاقی و مکتبی است 
و نه حرفه ای و ورزشی است و بهترین نام برایش 
همان هرهری مسلکی است! و اما منظور اصلی ما 
از پیش کشــیدن این حرف ها و مطرح کردن این 
اتفاقات به رخ کشــیدن رفتار مثبت و پسندیده 
دیگران و چماق ســاختن از آن برای فرود آوردن 
بر سر دوستان و مسئولان نیست بلکه غرض این 
اســت که دوستانه و برادرانه این حرف تکراری را 
باز هم تکرار کنیم که هیچ فرد و جمعی با هرهری 
مسلکی و عدم پایبندی به اصول و ارزش های ثابت 
شده و توصیه شده پیشرفت گامی به جلو ننهاده 
است. اگر ما هم حرف از حرفه ای شدن می زنیم اگر 
سخن از المپیکی شدن می رانیم اگر در گفته های 
خود درباره رشد و پیشرفت ورزش صداقت داریم و 
در این راه می خواهیم کاری انجام دهیم باید و باید 
ایــن اصول و ارزش ها را رعایت کنیم و به فرموده 

کتاب مجید از »راهش« وارد شویم.

نکته  ورزشی

حفظ اصول و ارزش ها
پیشرفت ورزش را به دنبال دارد

مرور آنچه 
بر مرد پرافتخار کشتی فرنگی گذشت 

حالی  در  ایران  فرنگی کار  پرافتخارترین 
وداعی تلخ و ناباورانه را در المپیک ریو رقم زد 
که می توانست با تصمیمی فکورانه و منطقی، 
همان قهرمان دست نیافتنی و شکست ناپذیر 

دنیای کشتی باقی بماند.
حمید سوریان را می توان یکی از کشتی گیران 
تکرارنشدنی ایران و جهان خواند که از چندین جنبه 
جزو نوابغ کشــتی است. آوازه او در سال 200۵ در 
کشتی فرنگی جهان پیچید. زمانی که در یک سال 
هم قهرمان آسیا شد و هم مقتدرانه توانست در دو 
رده جوانان و بزرگسالان به عنوان قهرمانی جهان 
دســت یابد. افتخاری که معدود نوابغی در دنیای 

کشتی توانسته اند کسب کنند.
روند افتخارآفرینی این قهرمان ملی، سال ها به 
طول انجامید و او را به ژنرال هفت ســتاره کشتی 
فرنگی ایران بدل کرد. اما همین ستاره ای که سال ها 
در آسمان کشتی جهان درخشید و جایگاه تثبیت 
شــده و ماندگاری در تالار مشاهیر اتحادیه جهانی 

کشتی پیدا کرد، افول و خاموشی تلخی داشت.
زنگ خطر به صدا در آمده بود؛ اما...

سیر نزولی سوریان در رقابت های جهانی 201۵ 
لاس وگاس آغاز شــد و با ناکامی های ســریالی او 
در رقابت های گزینشــی المپیک در قزاقســتان و 
مغولســتان ادامه یافت. همان زمان که بسیاری از 
اهالی کشتی مستقیم و غیرمستقیم به او پیشنهاد 
کردند سودای کســب دومین طلای المپیک را از 
سر بیرون و همچون یک قهرمان همیشه جاودان از 
دنیای قهرمانی خداحافظی کند. هر چند که سوریان 
نیــز در زمان قهر و غیبــت محمد بنا در تیم ملی 
چنین نظری داشت و حتی مدت ها تمرینات مداوم 
و منظمی نداشت، اما بازگشت بنا، انگیزه دوباره ای به 
او داد تا بماند و تاریخ ساز شود که ای کاش نمی ماند 
و بــا کوله باری از مدال و افتخار می رفت تا امروز با 

کابوس ریو دست و پنجه نرم نکند!
نصیحت بزرگان بی فایده بود

سوریان بعد از ناکامی در کسب سهمیه المپیک 

در رقابت های جهانی 201۵ لاس وگاس با تاکید و 
ترغیب فراوان محمد بنا برای کســب ســهمیه به 
رقابت های گزینشــی قزاقستان و مغولستان اعزام 
شــد. رقابت هایی که دو شکست متوالی و سخت 
را به ســوریان تحمیل کرد و نشان داد حمید آن 
حمید همیشگی برای درخشش در المپیک نیست. 
این دو شکست تا جایی برای این قهرمان بزرگ و 
عنوان دار تلخ و شــوک آور بود که حتی بسیاری از 
موسپیدان و استخوان خُرد کرده های کشتی صراحتا 
به بنا اصرار کردند از اعزام سوریان به آخرین مرحله 
گزینشی خودداری کند و به جای او، سامان عبدولی 
جوان و باانگیزه را به ترکیه بفرستد. اما آقای خاص 
بی توجه به نظر بزرگان همچنان معتقد بود سوریان 
با چشمان و دستان بســته هم توانایی روی سکو 
رفتــن را دارد، چراکه او یک کشــتی گیر عادی و 

معمولی نیست.
به سوریان آدرس اشتباه دادند

در روزهایی که نابغه کشتی ایران برای رسیدن 
به المپیک ریو، تنها یک فرصت دیگر در رقابت های 
گزینشی ترکیه داشت، برخی از مسئولان کشتی از 
احتمال خداحافظی رسمی و باشکوه او در حاشیه 
رقابت های جام جهانی کشــتی فرنگی در شیراز 
خبر دادند. گویا قرار بود به او پیشــنهاد شود قید 
گزینشــی و المپیک ریو را زده و طی مراسمی از 
دنیای قهرمانی خداحافظی کند، اما برخی مشاوران 
و اطرافیان او با اصرار فراوان ســوریان را به جای 
شــیراز و یک خداحافظی آبرومند و باعزت، روانه 
گزینشی ترکیه و سپس آوردگاه المپیک کردند تا 
یک آدرس اشــتباه، منجر به شکست سنگین وی 

در المپیک شود.
آنچه مسلم اســت حمید سوریان همچنان به 
عنوان قهرمان بااخلاق و دست نیافتنی کشتی ایران 
در قلب و خاطر ما خواهد ماند. نابغه ای که سال ها 
باعث شــادی و غرور ملی میلیون ها ایرانی شــد و 
مطمئنا از این پس نیز همچون نگین انگشــتری 

ورزش ایران و جهان خواهد درخشید.

تنها بوکســور المپیکی ایران در برزیل گفت: پس از پایان المپیک برزیل 
حتما در حضور تمام اصحاب رسانه  دلایلی که باعث شکستم در المپیک برزیل 

شده را مطرح خواهم کرد.
بوکس ایران در حالی سال ۹۵ را سپری می کند که ناکامی های بزرگی در این رشته 
رخ داده است که در مقابل این شکست ها مسئولان فدراسیون بوکس فقط سکوت کردند 
و به هیچ عنوان پاســخگوی شکست مطلق بوکس ایران در دو رویداد حساس نبودند. 
بوکسورهای ایران چهارم اردیبهشت ماه سال جاری در مسابقات کسب سهمیه المپیک در 
قاره آسیا شرکت کردند اما ناکامی بزرگ در شهر کیانان چین برای بوکس ایران رقم خورد.
پس از ناکامی تیم ملی در چین، ملی پوشان در رقابت های جهانی باکو که آخرین 
شانس کسب سهمیه المپیک به شمار می رفت نیز موفق به کسب سهمیه المپیک نشدند 
و هر هشــت نماینده کشــورمان از دور رقابت ها حذف شدند، اما مسئولان فدراسیون 
همچنان ســکوت کردند و هیچ واکنشی از خود نشان ندادند، اما پس از اینکه احسان 

روزبهانی تنها نماینده بوکس ایران در برزیل شکســت خورد، مسئولان فدراسیون گویا 
به دنبال شکستن تمام کاسه کوزها سر روزبهانی بودند و به همین دلیل نشست خبری 
برگزار کردند و ادعاهای عجیبی را نیز مطرح کردند. به عنوان مثال رئیس فدراســیون 
بوکس مدعی شــد که ۴00 میلیون تومان برای رســیدن روزبهانی به المپیک برزیل 
هزینه  کرده اند و اینکه کافه گردی های روزبهانی تا پاسی از شب از جمله ادعاهایی بود 

که مسئولان فدراسیون مدعی شدند.
احسان روزبهانی در واکنش به صحبت های اخیر احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون 
بوکس اظهار داشت: تمام صحبت های مسئولان فدراسیون را پس از اتفاقی که در برزیل 
برایم رخ داد را از طریق رسانه ها شنیده ام و فعلا سکوت می کنم. قطعا جواب ادعاهای 
عجیبی که مطرح شــده را خواهم داد. وی در ادامه افزود: پس از پایان المپیک برزیل 
حتما در حضور تمام اصحاب رسانه  دلایلی که باعث شکستم در المپیک برزیل شده را 
مطرح خواهم کرد و جواب ادعاهای عجیبی که آقایان مطرح کرده اند را نیز خواهم داد.

ستاره بسکتبال ایران با اشاره به تمرین های تیم 
ملی ایران در مسیر رقابت های فیبا چلنج اظهار کرد 
صمد نیکخواه، حامد آفاق و مهدی کامرانی این حق 

را دارند که در فیبا چلنج بازی کنند. 
حامد حدادی  درباره تمرین های تیم ملی بســکتبال 
ایران اظهار کرد: شرایط خوبی در تمرین ها داریم و بازیکنان 
با انگیزه خوبی کارشان را انجام می دهند. بازیکنان، جوان و 
باانگیزه هستند و تلاش شان این است از فرصتی که دارند 
به بهترین شــکل استفاده کنند. من هم سعی می کنم در 
تمرین ها با قدرت کار کنم تا برای رقابت های پیش رو آماده 
شوم. او با بیان این مطلب که بهتر است برای این مسابقات 
از ســتاره های بسکتبال جهت حضور در تیم ملی دعوت 
شــود، در ادامه  بیان کرد: همان طور که گفتم، آرزوی هر 

بسکتبالیستی است که یک تورنمنت مهم در ایران برگزار 
شــود و ما بتوانیم برابر خانواده و هم وطنانمان به میدان 
برویم. فیبا چلنج همین اتفاق است و به نظرم بهتر است 
از ســتاره ها نیز دعوت کنیم تا در تیم باشــند. بازیکنانی 
مثــل صمد نیکخواه بهرامی،  مهدی کامرانی و حامد آفاق 
که سال ها برای بسکتبال کشور زحمت کشیدند و مثل من 

آرزو داشتند یک بار در خانه به میدان بروند. 
حدادی افزود: حضور آنها از هر نظر خوب اســت. هم 
اینکه به عنوان ستاره های بسکتبال ایران شناخته می شوند 
وخیلی ها دوست دارند آنها را از نزدیک ببینند و این باعث 
می شود که تماشاگران بیشتری به سالن بیایند. نکته دیگر 
اینکه آنها برای بسکتبال زحمت کشیدند و حالا این فرصت 
ایجاد شده و حق آنهاست که در خانه بسکتبال بازی کنند. 

واقعا آرزوی قلبی من بوده اســت و می دانم آرزوی قلبی 
آنها هم هســت که در ایران بازی کنند. حالا این فرصت 

پیش آمده  است.
سنتر 218 سانتی متری بسکتبال ایران همچنین خاطر 
نشان کرد: اکنون بازیکنان جوان خوبی داریم که باانگیزه 
کار می کننــد. منظور من این نیســت که جوانان خوب 
نیســتند پس این نفرات را بــه تیم دعوت کنیم. منظور 
من این اســت که میزبانی و بازی کردن در ایران آرزوی 
همه ما بوده اما هیچ  وقت برآورده نشــده  است. همه این 
ستاره ها در خارج از کشور افتخارآفرینی کردند. پس حالا 
حق دارند در خانه خودشان نیز افتخارآفرینی کنند. حضور 
آنها در تیم ملی بدون شک استقبال مردم از تورنمنت را 

نیز بیشتر می کند.

پیشنهاد حدادی برای قدردانی از ستاره های پیشین تیم ملی بسکتبال

روزبهانی: تا پایان المپیک سکوت می کنم

درمانــی ام از هم اکنون و از حدود ســه ماه پیش از عمل 
جراحی از فعالیت های پراسترس دور شوم. سیدابوالحسن 
مهدوی رئیس فدراسیون هندبال در تاریخ 2۵ بهمن سال 
۹3 در انتخابات با اکثریت آرا برای این سمت انتخاب شد 
و دوشــنبه استعفای خود را به صورت مکتوب به وزارت 

ورزش و جوانان ارسال کرد.
نیاز به زمان

امــا کناره گیری مهدوی بازتاب بســیاری در جامعه 
هندبال داشت. در همین خصوص مهدی اخوان کارشناس 
هندبال کشورمان گفت: فعالیت فدراسیون هندبال را در 
زمان حضور مهدوی رصد می کردم. مهدوی برای تیم های 
 ملی پایه زمان و انرژی زیادی گذاشــت،  اما نتیجه  خوبی 
حاصل نشد. من از دور شاهد بودم و در مورد دلایل نتیجه  
نگرفتن زیاد نمی توانم نظر دهم،  خودشان بهتر می دانند.

او ادامه  داد: مهدوی تلاش زیادی کرد تا هندبال ایران 
دوباره به زمان ریاست رحیمی برگردد، چون  هندبال ایران 
در آن زمان در ســطح جوانان، نوجوانان و بزرگسالان در 

انجام دهد زمان کوتاهی است. من معتقد 
هستم که رحیمی موفق بود،  اما او شانزده 

سال رئیس فدراسیون هندبال بود.
هندبال به اهدافش نرسید

نصیری سرپرست ســابق فدراسیون 
هندبال نیــز در خصوص عملکرد مهدوی 
گفت: با مقایســه نتایج دوره قبلی و فعلی 
فدراســیون هندبال و مســائل مدیریتی 
موجود، کاملا مشخص است که فدراسیون 
به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده است. 
تیم   ملی بزرگسالان و جوانان که سهمیه 
نگرفت و حذف شــد. بانوان هیچ نتایجی 


